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  و مصر رانيحقوق ااثبات جرم در شاهد واحد در  ارباعت يقيمطالعه تطب
  

 ٢. صادق مرادي١آذر آچاك

 . دانشجوي دكتراي حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي. تهران. ايران١

  ران. ايرانتهران مركزي. ته . دكتراي حقوق جزا عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد٢

  

  چكيده
شهادت يكي راه هاي اثبات ادعا است كه از دير باز در تمام اديان و كشورها مورد توجه قرار گرفته است و 

شايد بگوييم ارتباطي به دين و مذهب خاصي هم ندارد و تنها بينه اي است كه در تمام كشورها به صورت 

شرايط موجود جهت اخذ شهادت از شاهد مسائل  مستقيم پذيرفته شده است. با توجه به معيار شهادت و

توان گفت از اينم جهت در مورد شهادت نظريات بسياري در قوانين و بسياري مطرح گرديده است كه مي

حقوق مختلف كشورها وجود دارد. امروزه در اكثر كشورها شهادت امري است مهم و حائز اهميت در 

دهد. با نظر به تعريف شهادت در ينه ي قانون شكني رخ ميدر زمزمينه اثبات جرم و بسياري وقايعي كه 

كشورهاي اسلامي آنطور كه پيداست شرايط و سمع شهادت بر طبق آموزه هاي قرآني مورد نظر قرار 

گيرد تغريبا شرايط استماع شهادت نيز در اين كشورها نزديك به هم است اما در مبحث اعتبار شهادت مي

عتبار تعداد شاهد اما آنچه كه امروزه مشخص است تعداد شاهد زياد ملاك بسي جاي سخن هست به ويژه ا

امر قرار نميگيرد و بيشتر همان ماهيت خود امر شهادت مورد توجه است با اين حال مقاله كنوني در پي 

  بررسي اعتبار شاهد واحد با مطالعه اي تطبيقي در حقوق ايران و مصر است. 

  ر شاهد، مطالعه تطبيقي، ايران، مصرشهادت، اعتبا :كليديهايواژه
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  مقدمه 

ي اشد. وقتبفاوت شهادت يكي از راه راه هاي اثبات ادعاست كه با توجه به قانون هر كشوري ميتواند مت

به اتفاق  كثر قريباانون دعوايي صورت ميگيرد مسلما افراد نياز به بينه و دليلي دارند و آنطور كه پيداست ق

هادت شودن امر ميت بهادت كه بينه اي معلوم است اتفاق نظر دارند. با توجه به حائز اهكشورها در قبول ش

هان جي در در حقوق مختلف كشورها تعريف هاي زيادي براي آن انجام گرفته است اما در هيچ قانون

حال  ا اينشهادت به صورت واضح تعريف نشده است چرا كه شايد امري مسلم و معلوم و شفاف است. ب

نظور كه د بيدن مداشتنگذشته بسياري از كشورها شهادت را به عنوان بينه اي مستدل و قانع كننده قبول ن در

ا هيان راه ما در رشهادت اعتباري نداشت اما زماني كه اين مسئله كنار گذاشته شد و شهادت اعتبار خود 

ه اند. ن پرداختبه آ سي هاي مختلفاثبات ادعا در قوانين يافت مسئله اعتبار شهادت پيش مي آمد كه در برر

لام دت در اسر شهادر كشورهاي اسلامي قوانين مربوط به شهادت از قرآن كريم گرفته شده است. امر اعتبا

ار ست. اعتباشده  به تعداد شاهد بسيار حساس است و در اكثر نوشته ها و كتاب هاي فقها به آن پرداخته

في به آن ندازه كاان به ه آن پرداخه شده است اما اينكه آيا در قانوشاهد واحد نيز يكي از مسائلي است كه ب

ي كنوني  ت. مقالهحث اسبپرداخته شده است يا خير و يا اينكه آيا شاهد واحد اعتباري دارد يا نه مسئله اين 

 تهحد پرداخهد وابا مطالعه اي تطبيقي در ميان حقوق ايران و مصر به بررسي اختصاري موضوع اعتبار شا

رت به صو در مقاله كنونيباشد. روش تحقيق گرايي در مسئله ي مطورحه ميروشناست و در پي 

  حليلي انجام ميگيرد. ت -اي بوده و به روش توصيفيكتابخانه

  

  مفهوم شناسي  - ١
  مفهوم شهادت - ١- ١

 حريرته ي رشت بهبراي آن  بسياريو در كتب لغت معاني  اقتباس گرديده است» شهد«شهادت از ريشه  لغت

  لاحظه كردن و خبر دادن. م -انستند -: حاضر شدنجملهاز  در آمده است

ه آن بر دهنده كه خب مراد از لفظ شهادت در فقه، اعلام و اِخبار از چيزي است بر اين اعتقاد هستندبرخي 

  )١٧: ١٤٠٥علم داشته باشد، چه علم از طريق حواس ظاهري يا غير آن حاصل گردد. (گلپايگاني، 

 عبارتست در شرع ولغوي آن به اخبار يقيني اطلاق مي شود  معناشهيد اول مي فرمايد: شهادت در همچنين 

ر . زيرا دباشد نبودهاز خبر دادن از حق ثابتي براي شخص ديگري به شرطي كه خبر دهنده قاضي يا حاكم 

رسول  خبار خداوند وفرمايد: با اين قيد، ااين صورت حكم محسوب است نه شهادت. وي در ادامه مي

شود. همچنين است السلام داخل در تعريف بوده و شهادت محسوب ميگرامي او و ائمه معصومين عليهم

: ١٤، ١٤١٣مسالك (خبر دادن حاكمي به حاكم ديگر، چون در اين حالت انشاء حكمي مطرح نيست. 

١٥٣(.  
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 وير نموده تعب» ضورح«ادت را در لغت به شه» فمن شهد منكم الشهر«صاحب جواهر با استناد به آيه مباركه 

گيري اظهار كند، الا اينكه در نتيجهمعني اصطلاحي آن را در شرع، همان تعريف شهيد اول عنوان مي

گردد، لذا اصوب آن است كه دارد: نظر به اينكه مرجع تعريف لفظ شهادت به معني عرفي آن برميمي

في، . (نجمعلوم نيست معني شرعي مخصوصي داشته باشد تعريف آن را به عرف واگذار كنيم. چرا كه

٧: ٤١، ١٣٦٧(  

داند و ) شهادت را در لغت و عرف به يك معني مي٦٤٨: ٢، ١٤١٧اي، صاحب العناوين الفقهيه (مراغه

قرار ارد. لذا ا، ظهور د»اخبار از روي علم نسبت به امري كه متعلق به ديگري باشد«فرمايد: شهادت در مي

  تواند شهادت تلقي شود زيرا مصداق اخبار از روي علم است. خودش نيز مي شخص عليه

ت صورت گرفته ) به تعريفي كه در مسالك و جواهر از شهاد٢٦٤: ٢٥، ١٤١٤برخي از متاخرين (روحاني، 

اي براي تعريف اند: ظاهر نشانگر اين است كه هيچ حقيقت شرعيه يا متشرعيهمتعرض شده و گفته

  ر وجود ندارد. بلكه شهادت در غير اين معني به كار رفته است. اصطلاحي مذكو

  

  مفهوم شهادت در قرآن كريم - ٢- ١
  به كار رفته است: در قرآن، در معاني مختلفي» شهد«كلمه  )٣٤٧: ٦، ١٤٠٥بنا به نظر مفسرين (القرطبي، 

  يعني حاضر كنيد.» واستشهدوا«سوره بقره  ٢٨٢ه معني حضور. در آيه ب -١ 

  .»شَهد االله انَّه لا اله الا هو«فرمايد: سوره آل عمران، آنجا كه مي ١٨ه معني اعلام. در آيه ب -٢ 

  ».والملائكه يشهدون«سوره نساء  ١٦٦ه معني اقرار كردن، مانند: آيه ب -٣ 

  ».وشهد شاهد من اهلها«سوره يوسف  ٢٦ه معني حكم كردن، مانند: آيه ب -٤ 

  گونه كه در آيه لعان آمده است. نبه معني سوگند خوردن، آ -٥ 

ين آيه ه شده در ااگرچه گفت». يا ايها الذين آمنوا شهاده بينكم«ت كردن، در آيه مباركه: به معني وصي -٦ 

 به معني حضور براي وصيت است، نه خود وصيت. 

سوره  ٢٨٣و ٢٨٢ اما آنچه كه به معني موردنظر و اصطلاحي (يعني شهادت شهود) در قرآن آمده، در آيات

 رمت كتمانحباشد. در آيه اول در دو موضع، امر به اشهاد و احضار شهود كرده و در آيه بعدي بقره مي

  شهادت را پس از تحمل آن گوشزد كرده است (ولا تكتموا الشهاده). 

هد عنوان شا فرمايد: دو نفر از مردان حاضر در جلسه را بهسوره بقره) مي ٢٨٢در موضع اول از آيه دين (

  بگيريد و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن براي اين امر لازم است. 
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 ط اعتبار شهادتشرو- ٢

  شرايط شاهد  - ١- ٢
عدالت،  در شاهد بلوغ، عقل،« مقرر مي دارد: ١٣٧٠ق. م اصلاحي ١٣١٣آنطور كه مشخص است ماده 

 .)٢١٥(دمشقي، بيتا،  »مولد شرط است ايمان و طهارت

اهد به عنوان شدر مواردي كه قاضي به شهادت «نيز مقرر مي دارد:  ١٣٧٨ك مصوب . د. ق. آ ١٥٥ماده  

، رت مولدان، طهاشرعي استناد مي نمايد، لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد. بلوغ، عقل، ايم دليل

و  دين شاهبعدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي ، عدالت

دت مقرر مي داشت: شها ١٣١٤مصوب  ١٣١٣دعوي و عدم اشتغال به تكدي و ولگردي مادهطرفين 

  .شودپذيرفته نمي اشخاص زير

  

  شرايط ايجابي- ٢- ٢

 اندمودهنهد ذكر اراي شدرباره باب شهادت، علماي شيعه، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را ب 

اين  د اختلافته انرط را بيان كرده اند و اقليتي هفت شرط را لازم دانسبدين ترتيب كه اكثر علما شش ش

دو  ه اول آنلي دستدسته در اين است كه دسته دوم، شرط اسلام و ايمان را جداگانه مطرح كرده اند، و دو

  يك شرط دانسته اند. را

 نيي در مباخوي مرحوم مرحوم شهيد اول در الدروس الشرعيه شرايط را ده عدد ذكر نموده است در مقابل،

حث را بر اساس شرايط ما نيز به متابعت از اكثريت علما، ب .تكمله المنهاج شرايط را پنج عدد دانسته است

لحاظ نمودن اسلام به  عنوان شرط لازم در شاهدف نيازي به ششگانه ادامه خواهيم داد زيرا با ذكر ايمان به

نه اي ششگا دليل مطلب توضيح داده خواهد شد. شرايط عنوان شرطي ديگر نخواهد بود و در جاي خود،

انتفاي تهمت در  وهارت مولد ، عقل، ايمان، عدالت، ط«بلوغ كه وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از

  آنها خواهيم پرداخت.  كه در اين سطور به توضيح هر يك از» شاهد

  

  بلوغ - ١- ٢- ٢

 ين علمابل مميز، دت طفيز را مردود دانسته اند، ولي درباره شهاعلماي شيعه و سني به اتفاق شهادت غير مم 

 ه طورباختلاف است كه دليل اختلاف نظر چند روايت است كه موجب برداشتهاي مختلفي شده است 

 د:درباره پذيرش شهادت طفل مميز، هشت قول وجود دار كلي

 باشند و ساله ط اين كه اطفال دهشهادت اطفال مميز فقط در قصاص و جراحات پذيرفته است به شر :الف

  )٢٠٧ص، بيتا، مه حلي(علا از حادثه تا اداي شهادت، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد بعد

  ط:مشروط به دو شرشهادت اطفال مييز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذيرفته است،  :ب

  عدم تناقض گويي در شهادت -١ 
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   )١٣٦طراولسي، بيتا، ص (براج ك نحوه شهادت دهنداطفال، همه به ي -٢ 

اه گشود و هر در جراحات سر و صورت پذيرفته مي ي پيشين شهادت اطفال مميز فقطبنابر مسئله :ج

  )٤٣علم الهدي، بي تا، ص اشد، گفته اول آنان معتبر است (گفتارشان چندگانه ب

ختلاف شان اشروط به اين كه اطفال در شهادتشهادت اطفال مميز فقط در جراحات پذيرفته است م :د 

  )١٠٩(همان،  نداشته باشند و درباره مشهود به بر كار حرامي گرد هم نيامده باشند گفتار

 هبكه فقط  ن اينآشهيد اول نيز همين نظر را دارد و در الدروس الشرعيه يك شرط را بيان نموده است و 

 ذكر و شرط راقيه دل تعدد گفتارشان) اما در اللمعه الدمشگونه اول اطفال اعتنا مي كنيم (در صورت حصو

  پراكنده نشدنشان بعد از شهادت است.نموده اند كه اجتماع آنها بر امر مباح و 

ويي، بي تا، (خ ستشهادت اطفال مميز در مورد قتل پذيرفته است و در مورد جراحات با اشكال مواجه ا ه:

   )٢٣ص 

 شاهد و بودن داي شهادت، در حالي كه طفل تكليفي ندارد و اين مكلفشاهد مكلف است به تحمل و ا :و

  عدم تكليف طفل، با هم ناسازگارند

 ن اصلحت ايتاصل اولي، عدم اثبات حق به وسيله شهادت است، شهادت فرد بالغ جامع الشرايط از  :ر

ين در نابرااست بخارج و مورد قبول واقع مي شود، و شهادت طفل مميز در تحت اين قاعده كلي باقي 

  مخالفت با اصل بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. 

 قر طفل صدف كلمه رجال ب» و استشهدوا شهيدين من رجالكم. . . « خداوند در قرآن فرموده است:(

 .كندنمي

 محقق( اشدشهادت طفل بر خود او قابل قبول نيست، پس بر ديگران بايد به طريق اولي قبول نب :ك

  د.) به نظر مي رسد دلايل مذكور، خالي از قوت نباش١٤٨، ص اردبيلي، بي تا

 
 عقل- ٢- ٢- ٢

جماع ليل ادويژگي دومي كه براي شاهد لازم است، كامل بودن عقل است بنابراين، شهادت مجنون به 

ايات آن و رونيست، بلكه اين مطلب جزء ضروريات دين و مذهب است و لازم نيست براي آن در قر قبول

ر اوقات شهادت مجنون ادواري در حال جنون نيز پذيرفته نيست، اما د .ل پرداختجستجوي دلي به

اداي  وآن كه حضور ذهن و هوشياري كامل او در هنگام تحمل  هوشياري پذيرفته است، مشروط به

 ا شاملريت آمده است اين مورد شهادت كه در قرآن و روا شهادت براي قاضي كشف شود زيرا ادله

ا ست، زيرص فراموشكار (كسي كه غالبا به او فراموشي دست مي دهد) پذيرفته نيشهادت شخ شودمي

  .باعث مي شود كه مفاد لفظ و معنا را تغيير دهد فراموشي او
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ه گاه بهمچنين شهادت شخص ابله و كودن پذيرفته نيست، چون اين وصف او باعث مي گردد ناخودآ

 خودداري نين فردي، بلكه واجب است از پذيرش شهادت چبيفتد و يا فريب بخورد بنابراين، سزاوار اشتباه

  گردد، مگر اين كه براي قاضي عدم اشتباه فرد مذكور در چنين موردي محرز باشد

  فرمايد:مي )٢٨٢(بقره،  ممن ترضون من الشهداء«م علي (ع) در تفسير آيه مباركه در اين باره اما

و  ح مميزا كل صالزه و متيقظه في ما يشهد به و تحصيله و تمييفمن ترضون دينه و امانته و صلاحه و عفته و «

ن شما از كساني ) مراد از اين كه خداوند فرموده است (گواها٢٣(حرعاملي، بيتا، ص» لا كل مييز صالح

و  يف بودنكه مورد رضايت شماست) كساني كه شما از دينداري، امانت داري، صالح بودن، عف باشند

 نده امورتميز ده مشهود به و تحصيل و تمييز دادن او راضي باشيد زيرا هر صالحي در مورد او فطانت او

ر ظر دارند علاوه بفقها درباره لزوم كمال عقل در شاهد توافق ن .تمييز دهنده اي صالح نيست نيست و هر

دم و باعث ع نسيان عارض شود، ولو به صورت غالب نباشد، اين بعضي گفته اند: اگر براي كسي سهو و

ست به شهادت مردود است، زيرا ادله پذيرش شهادت، منصرف ا اعتماد عقلا بر شهادت او شود، شهادتش

  ت.متعارف اس متعارف و مورد مذكور، شهادت غير

  

  هر شاهد يك دليل - ٣
  :است اين شرحبه  مي پندارند كافي اثبات برايشاهد را  كتنها يكه فقهاء،  ياز موارد بعضي

شاهد  كي: اگر از شهادت ديفرماي) در مبحث شهادت بر شهادت م٢٧٣: نيشيپ ،١٤٢٠( يانصار خيش

اهد ش كياند و كه در اصل موضوع شهادت داده يعادل، و ثوق به عدالت شهوداصل، حاصل شود (شهود

به  است. و وثوق (ظن) در قبول قول شاهد واحد تيكفا، ي)، اقودهديعادل شهادت بر شهادت آنها م

  قول خود استناد كرده است.  دييتأ در زين يتيروا

) ١٢٣ :نيشي، پ(ع) (صدوق ياز امام عل يتيستناد به رواافقهاء، با  يدر شهادت به حلول ماه رمضان، برخ -

 لال شوالهبات اث ياست، اگرچه برا ياثبات هلال ماه رمضان، شهادت شاهد واحد كاف يدارند برا دهيعق

  ). ٩٤: نيشيپشهادت دو مرد عادل لازم است (سلار، 

شاهد  كي ) آمده است: اگر٨٠٠: نيشيپ، ي(طباطبائ يروه الوثقعدر مورد شهادت به عدالت شهود، در  -

ز چه ااست اگر يكاف نانيحصول اطم راياست. ز رفتهيشهادت بدهد، پذ گريعادل به عدالت شخص د

  . ديشاهد بدست آ كيشهادت 

 كيا بوت آن بثدر  يهد واحد، قابل اثبات است. البته برخو شا نهيدر ثبوت نجاست گفته شده با علم و ب -

  ). ٩٨: نيشيپ، يزدي ياند (طباطبائكرده اطيشاهد احت

اند، به شمرده زيكه شهادت زنان را جا يزنانه. اگرچه فقهاء، در هر موضع وبيدر رضاع، امور زنانه و ع -

: نيشيپ، يو خوانسار ٩٢٢: نيشيپ، يلاند (محقق حكرده ديدو مرد، به لزوم شهادت چهار زن تأك يجا

زنانه و استهلال و رضاع،  وبيع در: اگر ديفرماي) م١١: ١٤١٠(المقنعه،  ديمف خياز آنها مانند ش ي). برخ١٣٧
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و  ديمانند ابن جن گريد ياست. برخ رفتهيبه او شهادتش پذ نانيزن نباشد، در صورت اطم كيبجز  يشاهد

موارد بطور مطلق نافذ و معتبر  نيشاهد زن را در ا كي) قول ٢٣٣: نيشي، پ١٤١٤( زيسلاربن عبدالعز

  كرده باشند.  رتبه حال ضرو ديآن را مق نكهيدانند، بدون ايم

 مرد در كيكه شهادت  كنديعلماء، نقل م ياز قول برخ -ت استكه از اهل سن-مولف كتاب فقه السنّه  -

شهود و جرح  هيهادت در تزكش -در مورد شاگردهادت معلم ش -موارد مانند: شهادت بر ولادت يبرخ

 انيحق را ب كه چهكه هر آن كندينقل م يرخباز قول  نياست. همچن رفتهيكالا، پذ بيو ع ليعزل وك -آنها

ن واجب آ ذينفتفرد)،  كيآشكار شود (ولو با شهادت  يقيمحسوب است. لذا اگر حق، به هر طر نهيكند، ب

  ). ٤٤٣و ٤: نيشيابق، پس ديآن حرام است (الس ليو تعط

  

 عداد شاهد بر اعتبار شهادتتاثير ت - ٤
 موضوعات وحكام ادر اصل اعتبار شهادت (مستفاد از آيات و روايات) نظر فقهاء، متفقا بر حجيت آن در 

ر عرف، ادت دخارجي و باب ترافعات و تنازعات است. همانگونه كه اشاره شد؛ برخي عقيده داشتند شه

د دو ر موردشود و توقع حصول علم و قطع، از آن نيست. عموم حجيت شهادت نيز هم منجر به وثوق مي

 ودنب شاهد دو بر اجماع اينكه شاهد، الا كند و هم در خصوص يكشاهد و هم بيشتر از دو صدق مي

  ). ٦٥٥: اي، پيشينمراغه حسيني( دارد تأكيد

مام ا) از ٢٩٩: ٥ يشين،رفته حسنه حريز (كليني، پيكي از رواياتي كه در اعتبار شهادت، مورد استناد قرار گ

ن شخصي ر بودصادق (ع) است كه از پسرش اسماعيل بدليل عدم توجه به اظهارات مؤمنين در شارب الخم

 منونالمؤ عندك شهد فإذا …«كه اسماعيل به او اعتماد كرده و وجهي بدو سپرده بود، انتقاد كرده و فرمود: 

عظام از آن، عموم  فقهاء و نموده آنها به اعتماد و مؤمنين قول قبول به امر رتحض اينجا در »… فصدّقهم

فرمايد لفظ مؤمنون در اين روايت عموم اند. محقق نراقي مياعتبار و حجيت شهادت را استفاده كرده

ده، شستثناء ايگري داستغراقي است. يعني هر مؤمني نزد تو شهادت داد، بپذير. ليكن مومن واحد به دلائل 

أن فيه  ن عندككل شيئي لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدا«از قبيل: روايت منقول از امام صادق (ع) 

استخراج «) و مرسله يونس (كه مشخص نيست از چه كسي نقل كرده) ١١٨: ٢٥، ١٤١٤(عاملي، » ميته

 الفاظ كه ريديگ روايات و) ٤١٦: ٧كليني، پيشين، ( »…الحقوق أربعه وجوه. بشهاده رجلين عدلين و 

ادق (ع) وق از امام صدر آنها تصريح شده، يا مرسله شيخ صد» العدول بينه« يا »عدلان رجلان« يا »شاهدان«

اصل اعتبار  ) و غيره. لذا٦٩كه شهادت يك مرد را به عنوان نصف شهادت قبول كرده (صدوق، پيشين: 

شود. يمحراز ابا دلائلي كه ذكر شد،  شهادت، از اين روايت ثابت است و عدم كفايت شهادت واحد نيز

  ). ٢٧٨ :١٤٠٨دت دو نفر و بيشتر، به قوت خود باقي خواهد بود (نراقي، شها اعتبار در نتيجه
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 اعتبار عدد در شهود روايت بر - ٥

ادت عتبار شهاهود در شبودن » دو شاهد عادل«برخي از قائلين به اين قول با استناد به حسنه حريز به لزوم 

ت چنين اند. مرحوم گلپايگاني در كتاب الشهادااند، اگرچه در اعتبار خبر، به يك نفر اكتفا كردهدادهنظر 

ء ذا اقتضالوده، آورده است: در باب فصل خصومات و منازعات بين مردم، شارع مقدس تأكيد بر احتياط نم

ر صدور بليلي شارع نيز دحكمت اين است كه شهادت يك شاهد ثقه يا عادل، پذيرفته نشود. از سوي خود 

ن دليل شود و آنجا كه شهادت خزيمه بن ثابت به عنواحكم به استناد شهادت شاهد واحد ملاحظه نمي

ه خلاف اخبار و ب). لذا در شهادت، ٣٨١: ١٧، ١٤٠٩لقب گرفته است (نوري، » ذوالشهادتين«پذيرفته شده 

  ). ٩روايت، تعدد شرط است (گلپايگاني، پيشين: 

 از بيشتر و مرد باشد اند: اصل، در بينه اين است كه دو شاهد عادلگر با استناد به ادله ياد شده گفتهبرخي دي

  ). ٦٦: مكارم، پيشين( ندارد شهادت، اعتباري در نيز نفر دو

د ت دو شاهشهاد اين در حالي است كه اخبار وارده در اين باب دلالت دارند بر اين كه اثبات حكم، با

ست. به ت بار نيگونه دلالتي بر عدم اعتبار مازاد بر آن يا كمتر از آن بر اين جملات و هيچعادل ميسر اس

بي نمايان فر به خونر دو ويژه در عبارات فقها در برخي شرايط از قبيل: تعارض دو بينه، اعتبار شهود مازاد ب

در باب  قبول مطلق آن اي موارد و موضوعات (صرف نظر ازاست و شهادت كمتر از دو نفر نيز در پاره

 است. در ه شدهاخبار و روايات كه اهميتشان كمتر از موضوعات احكام و ترافعات نيست)، معتبر شناخت

ات خارجي ) مرحوم خوئي آمده است: در اثبات موضوع٢٨٨: ١٤١٠كتاب الاجتهاد و التقليد (خوئي، 

هادت يك شبينه اصطلاحي معتبر است و هم  د ترافعات، همنيز مانن» اعلميت«و » اجتهاد«، »نجاست«مانند: 

ت آن كفاي عتباراشاهد عادل. بلكه عدالت نيز شرط نيست. زيرا وثوق به صحت قول و فعل شاهد در اثبات 

  كند. مي

و شاهد عادل د) در باب اثبات عدالت اشخاص، ميفرمايد: هم با شهادت ٨٠٠: ١، ١٤١٧طباطبائي يزدي (

حاصل آنكه  نفر، بشرطي كه از شهادت آن يك نفر، اطمينان حاصل شود.ثابت است و هم با شهادت يك 

  وثوق و اطمينان، ملاك قبول و ثبوت عدالت است، به هر طريقي كه حاصل شود. 

فرمايد: اقوي اين است كه اگر يك شاهد به استناد ) در مبحث تعديل امام مي٦٦: ٢، ١٤٢٠شيخ انصاري (

دت، در ر شهاهادت بدهد، مورد قبول خواهد بود (يعني در شهادت بشهادت دو شاهد، به عدالت امام ش

  حاليكه شاهد فرع، يك نفر باشد). 

اگرچه اين موارد خارج از اصل مبحث شهادت و اعتبار آن است، ليكن در شهادت بر شهادت يا شهادت بر 

بات عدالت آنهاست، عدالت شهود، قابل بررسي است. زيرا اثبات حجيت و اعتبار شهادت شهود منوط به اث

و عدالت هم با شهادت يك شاهد، قابل اثبات است. پس چگونه خود عدالت كه مناط اعتبار شهادت 

شود؟ اما موضوع شهادت، با يك شاهد عادل مورد شهود است، با ظن و وثوق به شهادت يك فرد ثابت مي

تواند با يت مسلمين را در بردارد ميگاه قابل اثبات نباشد؟ يا احكامي كه گاهي تلف جان و حيثوثوق، هيچ
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خبر و شهادت يك شاهد مورد وثوقي كه حتي شرايط عدالت را هم نداشته باشد، اثبات شود اما 

موضوعات جزئي بين اشخاص در تنازعات، با اين استدلال كه نزد شارع از اهميت برخوردار هستند، غير 

  قابل اثبات باشد؟

عدلين  تي درد را به عنوان ملاك اعتبار شهادت تلقي كرد، خصوصيوقتي بتوان وثوق به صحت قول شاه

اشد. چرا م قضائي بماند تا آن گونه كه فقهاء تأكيد دارند، شهادت يك شاهد عادل، فاقد اعتبار لازباقي نمي

حاصل  وثوق كه ممكن است وثوق قابل اتكاء، از شهادت يك شاهد حاصل شود وحتي به مراتب بيشتر از

 عدلين باشد. از شهادت 

ند، أكيد داردل) تآنهايي كه شهادت يك شاهد عادل را فاقد اعتبار قلمداد و بر تعدد شهود (دو شاعد عا

 لم أن و …ن رجالكم اند. آيات قرآني مورد استناد آنها (و استشهدوا شهيدين مدليل قابل اتكايي ارائه نداده

 شهادت اداء مرحله نه است اشهاد و استشهاد در گذشت كه همانگونه اولاً ) … امرأتان و فرجلٌ يكونارجلين

كيد به ، اين تأعقيده دارند؛ چون تأكيد قرآن به دو شاهد، در مرحله استشهاد است مفسرين از برخي و

گر رموده: افا كه منظور رعايت احتياط در تحصيل دليل است و از ذيل آيه هم همين معنا مستفاد است. چر

معرض  حق در و لغزش شد، ديگري او را يادآوري نمايد (تا دليل و در نتيجهيكي از شهود دچار خطا 

  تضييع قرار نگيرد). 

 شده گفته رواين از. شودنمي استفاده) شهادت اداء هنگام به بودن شاهد دو لزوم( تعدد شرط آيات اين از  

 شهادت از وثوق اين ت، چهاس معتبر كندمي ايجاد كه وثوقي با متناسب شهادت) ٦٥٥: اي، پيشينمراغه(

  بر تعدد آن تأكيد دارد. اجماع،  اينكه بيشتر، الا يا شود حاصل نفر يك

ر ز طرف ديگها حاكي از اين است كه دليل قوي بر فقدان اعتبار كمتر از دو شاهد وجود ندارد. ابررسي

ست. لذا القي شده يح ترد ترجافزايش تعداد شهود به بيشتر از دو نفر نيز به لحاظ حصول وثوق بيشتر، از موا

و نفر توان گفت ملاك اعتبار شهادت همان وثوق قاضي است، ليكن وثوق قابل اتكاء، در شهادت دمي

ه بودن (ب ف اصلاست و افزايش شهود اگرچه در افزايش ميزان وثوق تأثير دارد، ليكن اولاً بدليل خلا

تواند ، نميبات حقمصداق دارد)، ثانياً صعوبت اثلحاظ اينكه اصل، اعتبار شهادت است كه در يك نفر هم 

توان ا ميهمين معنا ر -دلين اشاره دارندعكه به شهادت - در اعتبار شهادت شرط باشد. از برخي راويات نيز 

  )١٣٩٢(عربيان، استفاده كرد. 

  

  با توجه به نظر قاضي هادتش اعتبار - ٦
 اين كه است، چنان شده واگذار قاضي نظر به ادتهش اثباتي بحث، قدرت مورد ايهكشور  بسياريدر 

حيث،  اين از قاضي اختيار كه دهجديد كبك روشن مي شود. حقوق تطبيقي نشان مي د مدني قانون از امر

رو قانون  اين از است؛ شهكا حال داشته، در وجود گذشته در كه اييه محدوديت و است افزايش به رو

 نظر اعتبار كه ندهد مي نشان ملي ايه گزارش البته ند؛هد مي بيشتري ميتهگذاران جديد به نظر قاضي ا
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در  ت.منطقي و مستدل باشد، محدود اس بايد كه حيث اين از حداقل و نيست مطلق وجه يچه به قاضي

و عقلاني بودن محدود  منطقي لزوم با قاضي نظر ظهارا قدرت كه شده ملي، تصريح يش هابرخي گزار

 ملي گزارش شود؛ محسوب اهبه عنوان اصل كلي و عمومي در تماني كشور  شده است، امري كه مي تواند

 را دهشا اراتهتواند تحليلي از اظد، با اين بيان كه قاضي دعوي نميكناشاره مي نظر مينه به بلژيك

  )http://vasael.ir( دارد منافات وي عبارات با كه بپذيرد

  

  قاضي ارزيابي قدرت ياهااستثن
زوم عقلاني و ل خاطر به قاضي ارزيابي قدرت محدوديت از )، غير١٣٨٣(صفايي،  رهابرخي كشودر حقوق  

 به آنها از برخي هيافت، ك باره اين در نيز ديگري متعدد ايه محدوديت و اهامنطقي بودن، مي توان استثن

ه قاضي برخي ديگر به مواردي مربوط است ك و است شده محدود قاضي قدرت كه است مربوط مواردي

 است بوده قانوني يرغ شكل به آنهااز  اطلاع كه وقايعي درباره شهادتد. بسپار فراموشي به را شهادتبايد 

 به ار اطلاعتش دɸشا اگر حقوقي ايهبراي جلوگيري از تحصيل دليل به شكل غير قانوني، در برخي نظام 

 به شهادت ينا پذيرش به لتماي نوزه اما است؛ ارزش بي شهادتقانوني به دست آورده باشد،  غير شكل

مره در آقوانين  در نتيجه نياز به كشف حقيقت از اين راه، تضمين رعايت وجود دارد؛ حقيقت كشف منظور

  .برد مي بين هستند، از شهادتمورد كسب اطلاعاتي را كه موضوع 

   

  عيار اعتبار شهادت از ديدگاه قانونگذارم - ٧

، كرده (مادة شهادت بهعنوان دليل اثبات در موضوعات يادش از ١٣٠٧قانونگذار در قانون مدني مصوب 

ائات به گواه و حسب اقتض از واژة گواه يا گواهي استفاده نكرده است در ديگر قوانين مصوب) اما ١٢٥٨

دني مصوب مباشد. قانون آيين دادرسي  گواهي اشاره دارد؛ بدون اينكه شهادت اصطلاحي مقصود نظر

واه و گواهي گبه شهادت و شهود را تماماً با واژة  باحث و احكام مربوطش برعكس قانون مدني م١٣١٨

ي مصوب ش، قانون مجازات اسلام١٣٦١و قصاص مصوب  قانون حدود( بيان نموده و در برخي قوانين

سي ش، قانون آيين دادر١٣٧٨هاي عمومي و انقلاب مصوب دادگاه ش، قانون آيين دادرسي١٣٦١

ون اجراي ش، قانون حمايت از خانواده، قان١٣٧٩ر امور مدني مصوب انقلاب د هاي عمومي ودادگاه

 هر) ش١٣٩٢ش و قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب احكام مدني، 

  ت.رفته اس اركبه يك معني و حتي در يك عبارت به  »گواه«و  »شاهد«يا  »گواهي«و  »شهادت«دو واژة 

ه كو هرجا  برده گذارد كه قانونگذار اين دو واژه را در يك معني به كاري نمياين عبارات ترديدي باق

ي كه هدف معني و درجاي مقصود از شهادت، شهادت غير واجد شرايط شرعي بوده، گواهي هم به همان

  ت.اس كار رفته بيان اعتبار بينة شرعي بوده، واژة گواهي نيز در آن معني به
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ي، هادت شرعيژه شيجه گرفت كه مقصود قانونگذار از شهادت و گواهي، به واز عبارات پيشگفته ميتوان نت

باشد و  بر آن مترتب -تأكيد فقهاست نگونه كه موردآ -به معناي بينه نبوده تا لزوماً تمام شرايط و آثار بينه

هي غير رادف با گواكرده، ميتوان گفت شهادت مت با توجه به اينكه قانونگذار بينه را شهادت شرعي عنوان

عتبار و درجة تأثير اش، ارزشيابي ١٣١٨آيين دادرسي مدني مصوب  قانون ٤٢٤از بينه است. ازاينرو در مادة 

ت اسلامي قانون مجازا ١٧٦اختيار قاضي گذاشته است؛ درحالي كه در مادة  شهادت را به تصريح در

دود ن در حثير و ارزش آصرفاً درصورتي كه شهادت واجد شرايط شرعي نباشد، ميزان تأ ش١٣٩٢مصوب 

ختيار به ا ت، اينقضايي به نظر قاضي واگذار شده است؛ وگرنه در شهادت شرعي كه مترادف بينه اس امارة

ا قول به اعتبار اين رويكرد ب ت.همان قانون از قاضي سلب شده اس١٧٥نظر اكثريت فقها و بهتصريح مادة 

ان قناع وجدري و ابودن و نه به لحاظ وثوقآو ة شرعيتعبدي منطبق است كه اعتبار شهادت را ناشي از بين

ه در ويژ ر بهاز سوي قانونگذا »شهادت شرعي«شهادت از  نمايد. شاهد مدعا هم تفكيكقاضي قلمداد مي

 ادت آوردهرا پس از شه »شرعي«همواره قيد ) بينه( شهادت اصطلاحي سالهاي اخير است كه در موارد

 لامي ادلةقانون مجازات اس ١٦٢و در مادة ) ش١٣٩٢ي مصوب قانون مجازات اسلام ١٨٨تا ١٧٦مواد (

  ت.اس تهن معتبر دانسو با اين عنوا »اماره قضايي«فاقد شرايط شرعي و قانوني را در حد شهادت)  اقرار و(

ز اين گرايش ا گيرد، متأثربه نظر ميرسد تفكيك بينه از شهادت كه از سوي برخي حقوقدانان صورت مي

اين راستا گفته شده  كنند. در اعتبار شهادت را در دو قالب تعبدي و وثوق عقلايي تفسيرقانونگذار است تا 

دادرس  وآن بر قاضي تحميل ميشود  است: بينه ظهور در شهادتي دارد كه در صورت اجتماع شرايط

 د وجدان او راشهادت به نظر قاضي است و باي تواند برخلاف مفاد آن حكم كند؛ درحالي كه اعتبارنمي

ت و بهنظر ميرسد قول مترادف با امارة قضايي اس شهادت در اين). ١٣. ص ١٣٩٢اتوزيان، ، ك( قانع سازد

لاك اعتبار ش نيز در اين معني ميگنجد؛ مگر اينكه م١٣١٨ قانون آيين دادرسي مدني مصوب٤٢٤مادة 

در  نگونه كهذار آگو وثوق عقلايي باشد، نه تعبد صرف از شارع و قانون شهادت دو شاهد عادل، بناي عقلا

  ت.مطرح اس امارة قانوني نيز

  

  اعتبار تعداد و مرد بودن در شهود - ١- ٧

ر قول به د ت.صوصيت تعداد شهود و ذكوريت آنهاسيكي ديگر از آثار تفاوت دو قول، بحث تعين و خ

كه مانگونه شده و ه بهعنوان سبب ثبوت و وجوب حكم، شناخته »دو شاهد مرد«اعتبار شرعي و تعبدي، 

و شاهد براي اثبات عقيده دارد: د بيان شد، ظن حاصل از شهادت، تأثيري در اعتبار آن ندارد. شهيد ثاني

ه كاهش تعداد تأثيري نخواهد داشت. همانگونه ك موضوعات كفايت ميكند، لذا افزايش تعداد شهود هيچ

 ندك يجادد اشاه ه شهادت دوشهود از دو نفر باعث سلب اعتبار بينه بوده، حتي اگر وثوق بيشتري نسبت ب

  ).١٣٩. ص٣ق، ج، ١٤١٠العاملي، (
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عيار اعتبار، م ا اگرمطلب نظري به اعتبار مقدار ظن حاصل از شهادت شهود و طريق بودن آن ندارد، زير اين

عتبار رجة ادبيشتر بوده،  ظن حاصل از شهادت باشد، حصول ظن در شهادت دو شاهد كمتر از چهار و يا

  د.ر باشآن نيز بايد كمت

مبناي اعتبار  كه ستاما در قول به اماريت و طريقيت بينه، ملاك اعتبار همان طريق بودن و ايجاد وثوق ا

ر شهادت افزايش اعتبا شرعي است؛ لذا افزايش تعداد شهود اگر به وثوق عقلايي منجر شود، موجب

اهش تعداد شهود به كنصوص در جهت  خواهد بود. البته قائلان به طريقيت بينه، اين معيار را به دليل برخي

وان معيار، نفس عن حاصله به »وثوق«طريقيت، و پذيرش  كمتر از دو نفر تسري ندادهاند؛ اگرچه با قبول

 يك از ود كهعدد شهود موضوعيتي نخواهد داشت، بلكه ميتوان ادعا كرد كه سقف عرفي و نوعي عدد شه

 ديگر، كف موردگفتارشان به حداقل برسد، و ازسوي كرده، احتمال عدم صحت سو، وثوق قابل قبول ايجاد

قانون  در .است« ود»تا اشتراط تعداد بيشتر آنها صاحب حق را دچار حرج نكند، همان عدد  قبول هم باشد

نشده است؛  تصريح عنوان يكي از ادلة اثبات اشارهشده، به تعداد شهود مدني كه به شهادت شهود به

ارد، نشانگر عدد دشهادت شهود اشعار  كه به لزوم اتحاد مفاد١٣١٧مادة  اگرچه فحواي برخي مواد ازجمله

ب و از باب تكميل بااينوصف، در قوانين پس از انقلا در شهود است تا جايي كه شامل شاهد واحد نميشود؛

ن، دو مرد تفصيل ذكر شده و موارد غالب آ ش به١٣٧٩مصوب  قانون آيين دادرسي مدني ٢٣٠در مادة 

  ت.عادل اس

رد  اي اختيار قبول مجامع حقوقي به اتكاي بناي عقلا در اعتباربخشي به ادلة اثبات ازجمله شهادت شهود،

جديد ارزشيابي  است، در حقوق شهادت شهود و ميزان اعتبار آن را به دادرس ميدهند؛ ازاينرو گفته شده

ي ندارد و ممكن شيابي اهميتشاهدان در اين ارز نهايي اظهارات شاهد را به دادرس سپردهاند، لذا شمار

 ز توان برابري بايقيني برسد كه گفتههاي گروهي از شاهدان ني است دادگاه از گواهي يك شاهد معتبر به

 ز در موارد خاص بستهالبته با اين فرض كه اعتبار شهادت ج). ٧٦. ص ١٣٩٢آن را نداشته باشد)كاتوزيان، ، 

ه بريب اطمينان، ضجاد ميكند؛ گاه قانون براي بالا بردن در وجدان دادرس اي به ميزان اعتقادي است كه

 همان.(د ميدان شاهدان حكم ميكند و روية قضايي بهسختي شهادت يك تن را براي اثبات كافي تعدد شمار

  ).١ص

  

  در قانون مصر - ٨
ر با توجه به مباحث فوق مي بايست فهميد كه قانون مصر چه ملاك هايي در باب شاهد واحد مد نظر قرا

كشور  قانون الاثبات في المواد المدنية والتجاريةدر قسمت  ٦٤ميدهد. آنطور كه پيداست با توجه به ماده 

سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ  ١٥لايكونا اهلا للشهاده من لم تبلغ سنه  "مصر كه بيان ميدارد 

 دهينرس يسالگ ١٥كه تا  يفرد كيه شهادت مجاز است ك نيا( "هذاالسن بغير يمين على سبيل الاستدلال. 

اند بدون حق در راه استنتاج  دهيسن رس نيرا كه به ا يشود. ممنوع است كه كلمات كسان يم دهيباشد شن
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اين بدان معناست كه شرايطي كه كشور مصر قوانين حود مروبط شهادت وضع كرده است قبل از  بشنوند.)

التحقيق بالمضاهاه طبقا  يجرى"همان قانون بيان شده است  ٥٤به ماده هر چيز به سن توجه دارد اما به توجه 

 "الفرع السايق. ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.  فى عليه للاحكام المنصوص

 نيا يكه برا ينيمطابق با قوان ديشهود با شهادتمطابق مفاد مقررات شاخه مربوطه انجام شود.  ديبا دييتأ(

بنابراين مسئله بايد گفت كه حقوق كشور مصر قوانين خاصي را  .)رديقرار گ يشده مورد بررس نييمنظور تع

به امر شهادت كه نوعا بينه اي مهم و حائز اهمي براي اثبات ادعاست در نظر گرفته است. با اين حال مي 

 گذشته به نسبت شهود تعداد ديگرتوان اينگونه قضيه را بيان كرد كه امروزه ديگر در بسياري از كشورها 

واحد، شاهد  شاهد« مفهومنيز يقين حاصل كند.  واحد شاهد با تواند مي قاضي. است يافته اهميت كمتري

و اشتباه، اين قاعده مقرر شده  خطا از يزهپر اسلام، براي حقوق در. ندارد مصداقي ، ديگر»نيست معتبري

را به وجود  دليلي عادل زن دو و مرد يك يا مرد دو شهادت كند، اما نمي كفايت اصولاً واحد ادتهكه ش

ا مذكر بودن لازم دانسته نشده است؛ گرچه قاضي ي عدد درباره شرطي هيچمي آورد؛ البته در قوانين ايران، 

  نمي دهد.  رضايت شهادتدر عمل معمولاً براي ايجاد يقين و اطمينان به يك 

ور مذك يها ادداشتيشهادت دهد و از  يبه صورت موثر ديبا شاهد كي«: ديگو يم يقانون مدن ٨١ماده 

احكام  يكدگذار ٢١٦ه ، و ماد»كار را انجام داد نيو پس از مجوز دادگاه ا ييبه جز موارد استثنا توانينم

ا بمگر رد، يار گقر ستفادهمورد ا ديداده شود و ارجاعات مكتوب نبا ليتحو ديشهادت با«: ديگو يم يمصر

كه  يهر كس«ارد: د يم انيب ٢٠٥ماده » پرونده موجه است.  تيكه ماه ييمجاز و جا يقاض اي اجازه دادگاه

 "ان دهد. مرجع، قصد خود را نش اينوشتن  قيدر صورت امكان، از طر، يگواهست، يقادر به صحبت ن

  .)١٩٩٥، ابراهيم سعد(

  

  اعتبار شاهد واحد درقوانين مصر  - ١- ٨
 انند مصرمشوري كين شاهد در قوانين مختلف آمده است اما در قوانين با توجه به اصل موضوع معيار تعي

انيم ست نميتومده اكه قوانين آن براي شهادت تعريف شده است و هيچ حرفي از اعتبار شهادت به تعداد نيا

 ستنتاجاميتوان  وانينقبه قطع بگوييم كه اين مسئله در قوانين مصر جاري است اما با نظر به مواد مجود در 

ه ماده مانطور كهآن.  كرد كه مواهد مربوط به شهادت بيشتر به اعتبار خود شاهد نظر دارد تا اعتبار تعداد

مسمائه خمته على يد قيفى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزقانون الاثبات آمده است ( ٦٠

تفاق او م يوجد اما ل ت وجوده او انقضائهجنيه او كان غير محدد القيمه , فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبا

د اذا ده الشهوت بشهاويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ,ويجوز الاثبا نص يقتضى بغير ذلك,

  ,١٨/٩٩صل كانت زياده الالتزام علىخمسمائه جنيه لم تات الامن ضم الفوائد والملحقات الى الا

ده ناشئه عن مصادر متعدده جازالاثبات بشهادهالشهود فى كل طلب واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعد

ل تزيد قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها 
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٨٨

 
علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده. وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه 

ارزش مشخص نشده  ايفراتر از ارزش پوند باشد  ياگر رفتار قانون، يتجار ريدر مواد غ) الاصلى ,الالتزام 

 ايتوافق  نكهيآن مجازات كند، مگر ا يانقضا ايها را در اثبات وجود  نامهيشهادت گواه ستيباشد، مجاز ن

 يابيشده ارز نييزمان تع به عنوان ارزش آن در فهيوظ نيادارد،  يگريبه د ازيمتن وجود داشته باشد كه ن

 تيخود در مورد حراست خود شهادت دهند. امن فيوظا شيتوانند در صورت افزا يشود. شاهدان م يم

از منابع متعدد باشد،  يدرخواست ناش نيپرونده شامل چند اگر، ١٨/٩٩و ضمانت ها در اصل  ايشامل مزا

ده فوق اعتبار شاهد از جانب خود اصل موضوع با توجه به ما. گردددر هر پرونده ثبت  ديشواهد شاهدان با

مورد توجه قرار گرفته است تا تعداد هر چند ممكن است عرف و رويه قضايي در اين قضيه دخيل باشد 

)پس بنابراين مي توان اينگونه ١٣٨٣همانطو كه در كشور ما قضات به يك شاهد رضايت نميدهند (صفايي، 

ر شاهد به در محمكمه بيشتر مورد نظر است تا در قانون. البته قانون همه چيز را روشن نمود كه شايد اعتبا

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود، أن اين قانون اظهار مي دارد: ( ٧٠گذار در ماده ي 

تواند مدرك شهادت شاهدان را  يم يدادگستر وانيد) تستدعي للشهادة من تري لزوما لسماع شهادتة

  شاهد دارند، احضار كنند.  كي دنيبه شن ازيرا كه ن ير كند، شهادت كسانصاد

  

  گيري نتيجه
روايت  آنها بررسي هاي انجام شده حاكي از اين است كه فقها بر اساس ادله اي كه يكي از مهمترين

 براي آن طرفي غالباً شارع ميدانند و از مسعده بن صدقه دانست، اعتبار شهادت شهود را شرعي و به تعبد از

نچناني آاعتبار  واحد اماريت و طريقيت قائل اند كه اين امر مربوط مي شود به اينكه در اسلام اصولا شاهد

 ريشه در عتقدند اين اعتبارمگروه، اعتبار بينه را از بناي عقلا ميدانند و  ندارد. برخي ديگر نيز در كنار اين

 شهود از ز اخبارو ملاك آن چيزي نيست جز وثوقي كه اشارع آن را تنفيذ كرده است  بناي عقلا دارد كه

   موضوعات و احكام حاصل ميشود. لذا بينه طريقيت دارد و آن رسانندگي به واقع است؛

ز اور كامل طر به آنطور كه پيداست نمي توان اعتبار شاهد واحد را چه در حقوق ايران و چه در حقوق مص

مهم  هايت امردر ن ت به آن معنا زياد مورد بحث قرار نميگيرد ونظر دور داشت چرا كه امروزه ديگر شهاد

حل ديگر ر مراهمان اصالت امر شهادت است كه مد نظر قرار ميگيرد و شهادت چه در اثبات جرم و چه د

داد شهود ثي از تعو بح قانوني زياد تفاوتي ندارد. از آنجايي كه قانون مصر اصل شهادت را معيار قرار داده

اعتبار  ورت عمومه به صنياورده است اما با جمع بستن كلمه شاهد در تمام مواد نشان از اين دارد كبه ميان 

  ت. شاهد واحد در قانون مصر آنچنان به چشم نميخورد و لازمه ي تحقيق و بررسي بيشتر اس
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  ١٨٩ / مطالعه ي تطبيقي اعتبار شاهد واحد در اثبات جرم در حقوق ايران و مصر 

 
  منابع و مآخذفهرست 

لدمشقيه. قم، انتشارات اي شرح اللمعه الروضه البهيه ف). ١٤٢٠(. )شهيدثاني( العاملي، زين الدين بن عليــ 

  .داوري

، چاپ اول، لطلابافتح الوهاب بشرح منهج ، هـ. ق١٤١٨الانصاري، زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا، ــ 

 ه.العلمي بيروت، دارالكتب

نشر  هان، موسسه، تهرشهيد اول (ابي عبداالله شمس الدين محمدبن جمال الدين مكي العاملي)، لمعه دمشقيــ 

  ٨٤٠٧ق، ه. رالهاديخويي، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، جلد اول، قم، دا. ٨٣٧٤، يلدا، چاپ دوم

  چهارم ندي، چاپكميله المنهاج، ترجمه عليرضا سعيد، انتشارات خرست. ٨٣٣٨ .خويي، سيد ابوالقاسمــ 

انتشارت ، راييه حميد مسجد سللمعه دمشقيه جلد اول، ترجم ٨٣١٣شهيد اول (محمد بن مكي عاملي)، ــ 

  ل.خط سوم، چاپ او

  اپ هفتماثبات و دليل اثبات. تهران، چاپ بنياد حقوقي ميزان، چ ).١٣٩٢ر (كاتوزيان، ناصــ 

معه انتشارات جا ، جلد اول، چاپ اول، قم،العروه الوثقي،  هـ. ق ١٤١٧طباطبائي يزدي، محمدكاظم، ــ 

  ه.مدرسين حوزه علمي

  ع)مام اميرالمؤمنين(، جلد دوم، چاپ سوم، مدرسه االفقهيه القواعد،  هـ. ق١٤١١ مكارم شيرازي، ناصر،ــ 

هم، چاپ دوم، ، جلد هفدمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل،  هـ. ق ١٤٠٩نوري طبرسي، ميرزاحسين، ــ 

  ث.البيت لاحياءالترا مؤسسه آل

  ي.ارالهاددچاپ سوم، قم،  ،كتاب الاجتهاد والتقليد،  قهـ. ١٤١٠سوي خوئي، ابوالقاسم، ، مو ــ

 م.، قم، دارالقرآن الكريكتاب الشهادات ق.هـ. ١٤٠٥گلپايگاني، محمدرضا، ــ 

روت. دون بيالنشر ولطباعة لدار النهضة العربية  "الاثبات في المواد لمدنية والتجارية "نبيل ابراهيم سعد ــ 

 .١٩٩٥دكر سنة الطبعة، 

  

    مقالات 
، ١٣٨٣ستان ، زم١٣، شماره ٦، دوره ٧ مقالهي، در حقوق خصوص شهادت يارزش اثبات، حسني، صفائــ 

    ١٥٧-١٣٣صفحه 

، ١٣٩٢، بهار و تابستان ٦، شماره ٤، دوره ٦ مقاله، به شهادت دو شاهد »نهيب«، عدم اختصاص اصغر، انيعربــ 

  ٢٠٦-١٦٥صفحه 
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